
4   

4 4

4  

4   

قیمت : 1000 توماندوشنبه 12 مهر ماه 1400 * 27 صفر 1443* 4 اکتبر 2021 * شماره 136

تأكيد استاندار كرمانشاه 
بر كارجهادي

شيوه و مكتب مديريت 
سردار سليماني الگويي 

ارزشمند براي كار 
ميداني است

ریيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان:

23 پروژه كليدی برای 
سفر »رييس جمهور«

 به كرمانشاه
 آماده كرده ايم

يادداشت مديرمسئول

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

   رئيس سازمان آتشنشانی شهرداری كرمانشاه:

بافت فرسوده شهر 
کرمانشاه پاشنه آشیل 

امداد رسانی است

جلسه کمیته کنترل و نظارت
 در تعاون روستایی استان 

کرمانشاه برگزار شد

 در شش ماهه اول سالجاری؛

روکش آسفالت ۱۱۹ 
کیلومتر از راه های 

استان کرمانشاه

* علی کرمی
نرخ دلار  بورس،  به  مربوط  اخبار  مرور 
یاد  به  مرا  ناخودآگاه  خودرو،  قیمت  و 
خاطراتی از محلات قدیمی تهران مانند 
میدان توپخانه وخیابان نادری می اندازد . 
افرادی در آنجا به خال باز معروف بودند. این خال باز، چند کارت 
بازی در دست داشت و داد می زد که بیا بازی کن جایزه ببر 
یک هزار بذار ۱۰هزار ببر؛۱۰ هزاربذار ۱۰۰ هزار ببر؛ چهره اش 
جذاب و آهنگ صدایش جالب توجه بود. عده ای رهگذر، جوان 
و نوجوان، دانشجو و سربازانی که مرخصی داشتند؛  تماشاگر 
این معرکه بودند که پیشنهادهای وسوسه انگیز برای شان جذاب 
بود. خال باز چند کارت را روی زمین می گذاشت و از طرف 
می خواست که کارت مورد نظر را انتخاب کند تا برنده شود وبا 
تردستی و ترفندهای مختلف جیب این تماشاگران را غارت می 
کرد . نقش سیاه کن در این بازی خیلی مهم و جالب بود. سیاه 
کن افرادی بودند که هم دست خال باز ولی در جمع مشتریان 
بودند و در بازی شرکت کرده، مبلغی را هم برنده می شدند و 
مشتریان را تشویق به بازی کرده و راهنمایی می کردند تا آنها 
هم چپاول شوند و جالب تر آنکه وقتی فردی به هیچ عنوان 
راضی نمی شد که بازی کند؛ با یک دعوای صوری و تنه زدن و 
شلوغ کاری حواسش را پرت کرده و جیب او را می زدند اگر با 
این روش هم جواب نمی داد به بهانه های واهی با خود او دعوا 
راه می انداختند و به هر حال حتما جیب او را خالی می کردند. 
من هم جزء این دسته آخر بودم که بازی نکردم فقط تماشاگر 
بودم حواسم به جیبم هم بود و در نهایت هم کتک خوردم و 
هم جیبم  را زدند و هم مدارکم رفت. من که هیچ وقت دلم با 
این سیاه کن ها صاف نمی شود. امیدواریم که در آینده نزدیک 
با آمدن رئیس جمهوری فساد ستیز بساط این خال بازان جمع 

شده و مردم از شرشان خلاص شوند.

دادستان كرمانشاه تاكيد كرد:خال باز 

برخورد جدی 
با قاچاق دارو 

در كرمانشاه
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جامعه 2
دوشنبه 12 مهر ماه 1400- شماره 136

5نقد ادبی
شنبه 5 تیر ماه 1400- شماره 117

عبدالله سلیمانی

نامش راشــنیده بودم امابه جد شــعرش رانخوانده  بودم.
پیشنهاددوســت عزیز ،جناب لوطیج  که هنوززمان زیادی 
شــعرهای  خوانــدن  مانگذشته،اســباب  ازدوســتیِ 
شــدم  هرمزعلیپورگردید.ازهمان آغازمتوجــه  آقــای 
باشــاعری رودرروشــده ام که  شــعررا زیســته اســت.
اوازهمان آغازمی داندومتوجه  شرایط می شودوپس ازاندکی 
طبع آزمایی درغــزل متوجه ی حضورغولــی درغزل به 
نام منزوی می شــود«که نمی توانســتم درغزل زیرسایه 
له  نشوم،انرژی ام راصرف شعرسپیدکردم   حسین منزوی 
تاآن جــا کــه توان داشــته به شــعری برســم که هم 
نیازروحــی خــودم برطرف شــود وهم ای کــه ازهمه 
متفاوت  اســت  علیپورشــاعری متفاوت  بیاموزم)ص۸( 
بودن یعنی: صاحب سبک فردی شدن،صدایی مشخص 
متفاوت  وامضابودن وصدایی  داشتن ،صاحب شناســنامه 
درمیان صداهــای دیگرداشتن،رســیدن به این مرحله به 
زیســتِ مداوم ومستمرشــاعردرزبان ویژه نیازمنداست 
ازطرفی اســاس سبک)فردی(برشــخصی شــدن زبان 
وظهورفردیت استواراست وسبک شاعربازتاب خصوصیات 
فردی اوست.آقای علیپورازهمان آغازنمی خواسته جاپای 
شــاعری دیگربگذاردبه گفته خودش اساسی ترین علت 
عدم شــباهت کارش بادیگران عدم رضایتش به شــکل 
یادرجه ی دوم بودن  شــاعری دیگربوده اســت .وی ازآن 

دست  شاعرانی ست که به  پشــتوانه ی شعرش شناخته 
می شــوند.وی زیستی سراسرشــاعرانه داشته است وبه 
قول  خودش درعرصه ی هنر،وجودداشــتن واســتمرار 
خیلی مهم ترازنابغه ی موقت داشتن است ووی شعرش را 
مدیون رنجِ خودش می داندوشعرنیازروحی وعطش مداوم 
وی بــوده وبازندگی اش عجین شــده است شــاعری که  
انســان و/تولد شعراســت«)داغ. تولدش،«تولــد غربت 
بی بی ص۹۳(ازمیان تقسیم بندی که خودرمقدمه ی«پرُت

ره«برای دسته بندی شــاعران آورده)حرفه ای وموضعه ای( 
به درســتی جزء شاعران حرفه ای ســت.وی بــه تدریج 
ازذهنیت انتزاعی ومجردجریان موج ناب دوری کرد وبه 
تصاویرروایی وشکلی اززبان محاوره وگفتاری)نه به غلظت 
سیدعلی صالحی(روی آورد.ا زمطالعه ی دومجموعه ی)پرتره 
متوجه شــدم  بــود  مــن  وداغ.بی بی(که دردســترس 
وی شاعری اســت که به زبــان شعرتوجه شــاعرانه دارد:« 
آن گاه کــه ساختارزبان/زبان اســت تنها و/ازهــوش بــه 
ازحیث  اســت«)داغ.بی بی،ص۱۵(.هردومجموعه  فاصله  
بندبرای انتقال،فاصله گــذار فرم،فضا،زبان روایی،تکیه بــه 
وپایان بندی  شعرها . ی،مکث،ابژکتیویته،ســفیدخوانی 

ایجازوفشــردگی ،توجه  بــه موســیقی لفظــی وآرایش 
واج هاشروع باگزاره های ناقص.،استفاده زیاد ازپیوندهای وا

بسته سازنظیر:«که«،«چون«،تا«،زیرا«اما«وتکرارقیدها، که 
همه ی این ها جزء ویژگی های ســبکی شعرعلیپوراست.

ازمختصــات معنایــی شــعرهای ایــن دومجموعه که 
بازهــم جزویژگی ســبکی شعرایشــان اســت وومدام 

تکرارمی شــود حزن ومرگ  است حتی درتغزل هایش هم 
سایه ی کم رنگی ازمرگ هست)این قدرگرفتارم وناامیدنیز/

که به تحویل جسدخود به ســردخانه/دچارتردیدم/من 
یــک معلــول جســمی وذهنی ام(۳۴.فراموش نکنیــم 
اوتفکری معناآفریــن داردوتــاش دارد ازظرفیت هــای 
زبان اســتفاده کند تابه مرگ وزندگــی ودرد وداغ ،پایان 
وتنهایی،معنــا بدهدگزاره های شــعری اوحاصل تامل 
وتانــی ســت.)که یادگرفتــه ام این را/که شــک کنم/
بــه آن  چه به ســرعت فراگیراســت(.«ص۳۷داغ بی بی«.

دردومجموعه ی مورداشــاره)پرتره وداغ.بی بی(واژه هــای 
بسامدبالایی  ودرد  مردن.گل،مرک،صدا،نام ،خط،تبســم 
دومجموعه همانندمجموعه هــای   دارند.هرمزدرایــن 
آگاه بودلرمرگ رافرامی خواندتاهمچون  پیشین،همچون 
ی دردرونش رشدکند وبال وپرگیردوواسطه ای شودبرای ش
ناخت دنیا.اینچنین زندگی اش به ایثارگری عظیمی بــدل م
ی شود که ازدردومرگ آگاهی اونشــات میگیرد«هرمزمرگ 

بازاست  تا  اندیش نیست بلکه مرگ پنجره ای اســت که مدام 
ازپشت آن ،زندگی وهســتی راتامل کند وکسب معرفت 
کند.هرمزشاعرعاطفه ها واحساسات عمیق انسان محزون 
امروزاست )من آدمی احساساتی هستم/بکشیدمرا  وتنهای 
بلدنیستم/باســنگ عوض کنم دل خودراص۵۴د.بی بی (

دراین دومجوعه »من«های شاعرهم چنان پربسامداست 
امادرفضای رئال نفس می کشدودرجستجوی سرنوشت 
وتقدیرآدمی اســت وطی طریق کرده وقــدم به فرامدرن 
گذاشته ودرخدمت فردیت شعری وادراک ویژه اوست نوع  

جمله ،بیشــترجمله های مرکب اســت وانتقال معنا رانه  
جمله  بلکه بیشتربند عهده دار است.بیشترجمله های این 
دومجموعه همراه باجمله های وابسته است ازاین روانتقال 
معنا به عهده بندهاســت.یکی دیگرازویژگی های سبکی 
شــعرجناب علیپوردراین دومجموعه،نحوه ی آغازوپایان 
شعرهاست.شروع شــعرها معمــولا باقیدهایــی چــون 
هنوز،اما،تنها وکاربردزیادحروف پیوندِ وابسته  سازِ که،چون.

زیرا،«و«وحرف اضافه از،در،به اســت.نمونه هافراوان است 
دراین جابــه طوراتفاقی بــه نمونه هایی ازآغازشــعرهای 
مجموعــه ی داغ.بی بی اشــاره می کنی.«بــه هرکاری 
که به روزمشغول باشــم«/«یا چون کــه از رنگ خواب ها«/

تاجایــی  که دیگر می توان گفت«/.«بــه آن زمان که از//
ازحد«/ بیــش  نیزفکرنمی کردم/یاممکن اســت  مــن 

)صــص،۴۲،۴۳،۴۴،۴۸،۵۲( ازدیگرویژگی های ســبکی 
شعرعلیپور،شروع شعرباهمین گزاره های ناقص یا وابسته 

است  نیزپایان گزاره های شعری ناقص وناتمام هم ازدیگر
ویژگی های سبک شناسانه ی شعر علیپوراست.)ترس هایی 
کــه درگزاره هــای پایانی  ســت/ آدم را می بــرد به فکر/

)پرتــره،ص۶۴( درجــای دیگــری ازهمیــن مجموعه 
آمده اســت که:) همــه ی ما درتوضیحات ناقص  اســت/
که مرگ را می بریــم ازیاد/)همان،ص۵۴.(.درمجموعه ی 
شعر«پرتره«انگارشــاعربه زبــانِ شــاعرانه بوطیقــای 
شعرخودرافاش می کند:)درحرف های من می توان گفت/

نامِ تــو درمکث های من اســت.«)همان،ص۶۲(.نکته ی 
دیگردرموردزبان شعرهای این دومجموعه  

زبان عمده ی شــعرهای ایــن دومجموعه،زبان طبیعی 
وگفتاراســت اما نه به شدت شعرهای سیدعلی صالحی.

درمواردی هم زبان شــعرنزدیک به زبان ادبی ورســمی 
اســت نظیرشــعرهای شــماره :۱۷/۷۶/۷۴/۶۹...(.ازاین 
مضمون  وحدت  شعر«داغ.بی بی  دومجموعه،مجموعه ی 

خاصی دارد   
مجموعه«داغ. بی بی« ازکارهای آخرشاعراست که درسال۹۵
این مجموعه هم خودمعناداراست  منتشرشده است.عنوان 
شاعراین نام رابه صورت ترکیب اضافی نیاورده بلکه درعین 
دارندوبعدازکلمه ی«داغ«نقطه  باهم بودن،اســتقال هم 
کلمه«بی بــی«راآورده  وپس ازنقطــه  گذاشــته 

ب  کتا ز غا آ ر هی د تا مه کو مقد ر د عر شــا . ست ا
درمورد«بی بی می نویسد:«بی گمان بی بی ماندگاربه زندگی 
من وجهان شــعرم سارای من اســت که  نزدیک به نیم 
قرنی سایه برنفس من دارد که شعرم می باشدکه باعشق 
آغازکردیــم ودیگرجانــم به نفــس بنداســت.« آقای 
علیپورایــن مجموعــه را به همســرش »ســارا«هدیه 
کرده است.درتمام مجموعه، شاعرسارای خودرا باضمیرتو« 
خطاب قــرارداده اســت ازتصاویری که وی ازســارا به 
دســت می دهد خواننده را به یاد شاملو وآیدا می اندازد.
زیراشــاعراعتراف می کندکه:«اوســت کــه بــی آن که 
شاعرباشد برسطرسطرشعرمن اشــراف ومعرفت دارد«.

ســارا همان بی بی اســت که درجان وجهــان محزون 
شاعرحضورداردســارای شــاعروبی بی فرزندانش است.

چهره ی بی بی ،«بی بی یان« راهم که نام محله ا ی زندگی 
شاعر تا۳۲ سالگی ست را هم احضارمی کند.بی بی همان 
سارای زندگی شاعراست که هم مجرداست وهم عینی که 

حضوری موثردارد.بی بی،ماهٍ شاعراست:
ودوســت دارم ازماه  خودم/شــروع کنم که چسبیده به 
بهار/مخصوصا به گرمسیری که داشت/پیرترم می کرد...

)ص۴۷(شــاعرنمی تواند بــه غیبت اش عــادت کندزیرا 
دراوحضوری متفاوت دارد :

داشــتم به غیبت توعادت می کردم و/ازهرتوضیحی بدم 
می آید.../....

نگذاشتم این یکی دیگر/عادت شود درمن/ص ۱۰۱
  اوست که بی آن که شاعرباشد درگزاره های شاعرحضوری 
اشراف  داردبرسطرسطر شــعروبندبندجانش  شــاعرانه 
ومعرفت دارد تابه قول شــاعررخنه یاخطور درذهنی راه 
نیابد،دربزرگی او که رنج بزرگی به نام هرمز راتابه این جایِ 
زندگی شاعر،تکیه ومامن است که بی او)منِ هرمزعلیپور( 

مرگِ بی مزاری هستم به هرکجا. 
دوست داشــتم وناخودآگاه پایان نوشــته ام نظیر پایان 

شعرهای شاعر،ناتمام وسفیدماند.خرداد۹۷ 

که  موقعــی  یادم هســت 
حوالی ســال ۶۱ رو به شعر 
آوردم دو کلمــه در مطالب 
و مصاحبه هــای مربوط به 
حــوزه ی شــعر، »فحش« 
جیغ  می شــد:  محســوب 
بنفش و موج نــو! این ها را 
اســتادان  و  ادبیات  دبیران 
ادبیات فارسی در دانشگاه ها 
و حتی اغلبِ منتقدانِ جوان 
یا میانسالِ شــعر، مترادف هم می آوردند و یک »هنر برای هنر« 
هم به ادامــه ی جمله می افزودند و چنان گرزِ بیانی حکیم طوس 
و کامِ چون عسل سعدی شیرین سخن را بر سرِ پدر و اجدادِ این 
خائنان به ادبیات فارسی فرود می آوردند که شنونده یقین می کرد 
که آغازگران و پیروانِ این دو جریانِ ادبی نه تنها در دنیا مستوجب 
عذاب اند که در آخرت هم بر سرِ پلِ صراط، باید جوابگوی گناهانِ 
ادبی خود باشند! البته روزگار چنین نماند و تحولاتِ شعرِ مدرن و 
جریانِ سریع مدرنیته کار را به جایی رساند که چند دهه ی بعد، هم 
شعرهای شاعرانِ موج نو و هم جیغِ بنفش هوشنگ ایرانی که در 
شعر »غار کبود« نمود یافته بود، بدل به شعرهایی شدند آسان یاب و 
آسان فهم! اما آیا واقعاً مشکل فقط دیریابی این آثار بود؟ واقعیت این 
است که گناه بزرگِ این آثار]چه در دوران مبارزه برای ملی شدن 
نفت و رویکردهای مساوات طلبانه ی اجتماعی و سیاسی و چه در 
دهه های چهل و پنجاه و نارضایتی های عمومی نسبت به عملکرد 
پهلوی دوم و آغاز مشی مسلحانه برای سرنگونی حکومتش[ این 
بود که به خواستِ عمومی بی توجه بودند و گاه حتی شاعرانِ این 
نحله ی ادبی که می توان آن را به شکل کلی »شعرِ آوانگارد« نامید، 
در سیستم دیوانسالارانه ی حکومتی مستحیل می شدند و در نتیجه 
مُهر »خیانت« می خوردند اما به دلیلِ آنکه ایرانیان از دیرباز، اهلِ 
کنایه و در پرده ســخن گفتن بوده اند و سنبه ی ممیزی نیز پرزور 
بود، حمله به جریانِ »شعرِ آوانگارد«، رنگ و بوی ادبی و پاسداشتِ 

ادبیاتِ هزارساله می گرفت!
□خروس جنگی، شاهین، هوشنگ ایرانی، تندرکیا

شــاید مهم ترین وجه شــعر مدرن در دهه ی بیســت و از منظرِ 
مخاطبانِ عــامِ آن دوره، پرنده باز بودنِ شــاعرانِ مدرن بود! نیما 
»ققنوس »باز بــود و برخی دیگر »غراب«باز و »عقاب«باز و بعدها 
»قو«باز و البته شــاعرانِ آوانگارد هم گاه همچون هوشنگ ایرانی 
»خروس«باز شدند و گاه چون تندرکیا »شاهین«باز! و این دوره ای 
بود که ســرگرمیِ بدونِ دردسرِ مردمِ کوچه و بازار، »کفتر«بازی و 
»مرغ عشق«بازی و »طوطی«بازی بود! شاید بتوان این گرایش شعر 
مدرن را نوعی »مردم«گرایی نامید که البته اکنون به آن پوپولیسم 
می گوییم! یادمان باشــد که نام حزب »توده« هم از »عوام الناس« 
گرفته شــده بود و نام روزنامه اش »مردم« بود و نام نشریه ادبی-
هنری اش »کبوتر صلح«! پس هیچ عجیب نیست که بعدها نشریه 
فکاهــی »توفیق« نیز »حزب خران« را بنیــان می نهد که در آن 
حتی وزیر و معاونِ وزیر هم عضویت داشتند! اینکه فکر کنیم من 
اکنون مشغولِ فکاهه نویسی هستم، اشتباه بزرگی ست! این وضعیتِ 
اجتماعیِ آن دوره بود و در نتیجه بررسیِ شعرِ آن دوره، بدونِ درکِ 
اوضاعِ اجتماعی ممکن نیســت. شاید با این اوصاف، اینکه بدانیم 
صادقِ هدایت که بنیانِ داستانِ مدرنِ ما بر پایه ی آثارِ اوست نیما را 
هم ریشخند می کرد همان گونه که دستاوردهای فرهنگستان زبان 
دوره پهلوی اول را]که بخشِ اعظمِ فارسی گویی و فارسی نویسیِ ما 
مدیونِ عملکردِ همین فرهنگستان است، وگرنه حالا باید به زبانی 
بی شناســنامه و مملو از صرف و نحو انگلیسی و فرانسه و آلمانی 

سخن می گفتیم[ دیگر چندان حیرت انگیز نباشد! 
در چنین روزگاری که نیما را نزدیک بود همچون نســیم شمال 
به دیوانه خانه بفرســتند به خاطرِ شــیوه ی نویی که بنیان نهاده 
بود، اصاً عجیب نیســت »نامتعارف نویس« هایــی چون ایرانی و 
تندرکیا را که تازه دغدغه ی سیاســت و اجتماع را هم نداشــتند، 
بــه گرزِ گران بنوازند! مخالفانِ این دو چنــان زیاد بودند که زنده 
ماندن شان در آن دوره خود معمایی تاریخی ست! چنانکه سیروس 
نیرو در گفتگویی گفته: »جریانی که تندرکیا راه انداخت، مورد تنفر 
گروه های مختلفی از سنتی تا نیمایی قرار داشت. کتابفروشی ها هم 
از پذیرفتن این نوع آثار ســر باز می زدند. بالاخره روزی طرفداران 
صادق هدایت در کافه فردوســی کتک مفصلی به او زدند و از آن 
روز به بعد دیگر نامی از تندرکیا شــنیده نشد.« من شخصاً برای 
اولین بار با نام تندرکیا در مقدمه ی »شعر نو از آغاز تا امروز« محمد 
حقوقی برخورد کردم که حقوقی هم نامردی نکرده بود و احتمالاً 
بدترین شــعرش را شاهدِ مثال آورده بود! با این همه اگر بخواهیم 
از ســوی دیگرِ این بام بلغزیم، ســقوطِ حتمی در انتظارِ ماست! 
واقعیت این است که شعرهای ایرانی و تندرکیا به رغم پیشنهاداتِ 
انکارناپذیرشــان برای شعر مدرن، در »اجرا«، اصاً قابلِ مقایسه با 
شعر نیما و شاگردانِ برجسته اش نبودند؛ نکته ای که تا حد زیادی 

در شعر شاعرانِ آوانگارد دهه های چهل و پنجاه برطرف شد.

شعر هوشنگ ایرانی، نسبت به شعر تندرکیا دارای امتیازاتِ بیشتری 
بود از لحاظ رنگ آمیزی و توجه به ریتم و ارائه ی ترکیب های نو و اگر 
او را »پدرِ شعر آوانگارد« بنامیم به خطا نرفته ایم اما شعر تندرکیا، 
تداوم نیافت تا دهه ی نود که با نام »فراســپید« ]و بدون اشاره به 
نام او و حتی اینکه »شــگرد«های ارائه شــده، یا به طور مستقیم 
از پیشــنهاداتِ او اخذ شده یا توسعه یافته ی پیشنهاداتِ اوست[ با 
فراگیری محدود مطرح شد و سعیِ بسیار شد تا با آموزه های نقدِ 
مدرن که به طور مستقیم از آرای یدالله رویایی، شاعرانِ موج ناب 
و دکتر رضا براهنی اخذ شده بود، تئوریزه و فراگیر شود که تاکنون 

چنین نشده و از آینده هم چه کسی خبر دارد؟! 
تندرکیا را عموماً با »شاهین«هایش می شناسیم؛ شعرهایی که در 
زمان انتشار، خیلی پر سرو صدا شدند. به روایتِ »تاریخ تحلیلی شعر 
نو« شمس لنگرودی، این سروصدا، هم به دلیلِ محتوای این آثار 
بود هم به دلیل بیانیه های تندرکیا و هم ادعاهایش. بیانیه ی شعر 
اول شاهین در روزنامه اطاعات چنین بود:» شاهین نیرویی است 
که به سبک گذشــته ی ادبیات فارسی خاتمه داده است. شاهین 
پیکی اســت که شــیوه ی تازه ای در ســخن آورده است. شاهین 
دفتری ســت که قرن ها محور ادبیات ایران خواهد بود. این نهیب 
جنبش ادبی را حتماً بخوانید. از خواندن »تیســفون« که نگارش 
دکتر تندرکیا و یکی از شاهکارهای ادبیات زبان فارسی می باشد نیز 
غفلت نکنید.« اولین شاهین ۱۳۱۸ منتشر شد و تندرکیا، بعد از 
آن شعرهای نوی پیش از این تاریخ را جعلی خواند؛ یعنی محتماً 
شعرهای نیما را! چون جز نیما، مگر چند شاعر نوگوی دیگر پیش 
از این تاریخ داشتیم؟! تندرکیا نوشت:»روزی که نخستین شاهین 
منتشر شــد، هنوز چند روزی نگذشته بود که در یکی از مجات 
دیدم یک شعر شکسته با یک تاریخ قبلی و جعلی درج شده، کمی 
شکســته، خندیدم و فهمیدم قاچاق و چاخان شروع شده... این ها 
خیال می کنند ســرّ پیروزی نغمات شاهینی در دراز و کوتاه بودن 
آن هاست، عجب خرهایی هســتند پیره خرفت های چاخانچی...« 
شــاید حالا بشــود درک کرد کتکی که خورد برای چه بود! واقعاً 

روی اعصاب بود تندرکیا!
هوشنگ ایرانی اما قصه  اش متفاوت بود؛ آدم بادانشی بود نسبت به 
تحولاتِ شعریِ خارج از مرزها؛ حتی به راحتی می توان درک کرد 
که وقوفش نسبت به نیما که هنوز چشم به سمبولیسم اواخرِ قرن 
نوزدهم داشت، بیشتر بود و مثل نیما هم خودش را درگیر بازی های 
حزب توده نکرد اما یک نقطه ی ضعف بزرگ داشت، فارسی را خوب 
نمی دانست و نســبت به تحولاتِ ادبی کشورش در پرشکوه ترین 
دورانش، اطاعاتِ محدودی داشت و همین موضوع، زمین اش زد 
البته او در دهه ی ۲۰ با انتشار نشریه ی »خروس جنگی« سعی کرد 
جلوی »کبوتر صلح« حزب توده قد علم کند در واقع مقابلِ نیما و 
شاگردانِ واقعاً مستعدش؛ این بازی، محکوم به شکست بود حتی 
اگر تسلطش بر زبان فارسی و »اجرا« در حدِ نیما می بود که نبود! 
او در دورانی که مخاطبانِ شعر در جستجوی وقایع روزگارشان در 
شعر متجدد بودند شعرهایی می سرود که آن مخاطبان حتی برای 
رسیدن به »معنای اول »شان نیازمند جن گیر و رمال بودند! اینکه 
شاعری سطرهای بسیاری را با اورادِ هندی و تصاویر پیچیده صرف 
کند تا در نهایت شعری برای »ماشین دودی« شاه عبدالعظیم بگوید 
خوشــایند مردمی نبود  که به خیابان ها آمده بودند تا با گذشتن 
از خون شــان نفت را ملی کنند. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و نومیدیِ 
جمعی و نارضایتی عمومی و سیاسی شدنِ هر کس که وابستگی ای 
به دربار پهلوی نداشت، کار او و رویکرد خروس جنگی وارش را تمام 
کرد اما  شعرش به شکلی دیگر، چه در این دهه و چه در دهه های 
بعد و گاهی البته با رویکردهای شدیداً سیاسی-اجتماعی در آثار 

شاعرانی دیگر  ادامه یافت. 
آنگاه که کام گفته شد

و راه به انتها رسید
و دندان های پوسیده فرو ریختند

من برخواهم خاست و نوای گمشده ام را جستجو خواهم کرد
آنگاه که ابدیت بر لحظه ها پیشی گرفت

و سومین فرمانروایی آغاز کرد
و شب فرا رسید

من بار خواهم یافت و راز را آشکار خواهم کرد
آنگاه که رفتارها زدوده شد

و مرزها نیستی پذیرفت
و پوشش ها بیهوده گردید

من حریم را خواهم شکست و درها را خواهم گشود.
□تداوم ایرانی:سپهری،رویایی،احمدی،الهی،براهنی

اکنون که سهراب سپهری، نامش میانِ پنج شاعرِ برجسته ی شعرِ 
نو می درخشد، احتمالاً اشاره به اینکه این شاگرد اولیه ی شعر نیما، 
شــعرش از کتاب دوم تا چهارمش ادامه ی شــعر هوشنگ ایرانی 
بوده، برای مخاطبِ عام که هنوز با »جیغ بنفش« خصومتِ پدر-
بابایی دارد، شوک آور است! سپهری مخصوصاً در کتاب های دوم و 
سومش]که به لطفِ انتشار هر ۸ کتابش در یک مجلد در دسترس 
عموم هم هســت[ شعری را ارائه می دهد که گرچه از لحاظ اجرا، 
خیلی پخته تر از شعر ایرانی ست اما ادامه ی همان رویکردهاست و 
البته ناتوان در برقراری ارتباط زیباشناسانه حتی با مخاطب خاص؛ 
این شعرها احتمالاً فقط برای منتقدان جالب باشند البته اگر این 
منتقدان، مثل دکتر رضا براهنی ]کــه بعدها خود راه تازه ای را از 
شعرِ هوشنگ ایرانی گشــود با رویکردهای اجتماعی-سیاسی[ با 
شعر او خصومتِ شخصی نداشته باشند! در کتاب چهارم یا همان 
»شــرق اندوه«، ســپهری آرام آرام تغییرچهره می دهد و از شعر 
انتزاعی به شــعر ملموس رو می کند اما انقاب واقعی در شعرش، 
با »صدای پای آب« رخ می دهد. او دیگر به شــعری رسیده که به 
رغم آوانگارد بودن، لایه ی نخســت معنایی و حسی اش می تواند با 
مخاطب عام ارتباط برقرار کند اما دو مســئله باعث می شود که به 
مخاطبانِ وسیع دست نیابد تا شروع جنگِ هشت ساله ی ایران و 
عراق؛ اول بایکوتِ روشنفکرانِ چپگراست که شعرِ فارغ از سیاستِ 
او را دشــمن می دارند و البته به یاد دارند که هوشنگ ایرانی یک 
»خروس جنگی« هم داشــت! و دوم گوشه نشینی و انزواطلبی و 
البته گریختن اش از دام های امکاناتِ حکومتی ست چنانکه به رغم 
عاقه ی بســیارِ همسرِ پهلوی دوم به شعرِ او، او از دریافتِ هرگونه 
کمکِ رسانه ای-فرهنگی-اقتصادی سرباز می زند و گرچه به دلیلِ 
آنکه به شــعری منحصر به فرد رسیده، تاریخ هم این فرصت را به 
شعرش می دهد که به بخش مهمی از فرهنگِ مردم کشورش در 
چند دهه بدل شــود با این همه او دیگر در این زمان زنده نیست 
تا این موفقیت سحرانگیز را ببیند که مخاطبان چگونه در مصائبِ 
حاصل از جنگ، با شــعرِ او چون واحه ای بهشــتی که ناگاه پیشِ 

صحراگردی خسته نمایان شود، زندگی می کنند.
به سراغ من اگر می آیید 

پشت هیچستانم
پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است

که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک
پشت هیچستان چتر خواهش باز است

تا نسیم عطشی در بن برگی بدود
زنگ باران به صدا می آید

آدم اینجا تنهاست
و در این تنهایی سایه ی نارونی تا ابدیت جاری ست

به سراغ من اگر می آیید 
نرم و آهسته بیایید 

مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی 
غیر از ســپهری که موفق ترین ادامه ی  ایرانی بود، در دهه ی چهل 
ما یدالله رویایی را هم داریم که بیانیه ی »شــعر حجم« را منتشر 
کرد شــعری که بیش از آنکه نمایانگرِ شــعرِ عده ای مشخص از 
شــاعران باشد بیانگرِ دورنمایِ هنری ای بود که او خود در رسیدن 

به آن می کوشــید و البته به آثاری درخشان هم رسید اما محبوبِ 
مخاطبانِ عام هرگز نشد با این همه شهرتش در شعرِ مدرن ایران 
در حدی ست که حتی مخالفانش هم قادر به حذف یا حتی نقدش 
نیستند و بیشتر »ناسزاگو«یند تا منتقدانی خردمند و بهره مند از 

دانشی قابلِ توجه حتی در حوزه ی ادبیاتِ هزارساله.
از تو سخن از به آرامی

از تو سخن از به تو گفتن
از تو سخن از به آزادی

وقتی سخن از تو می گویم
از عاشقانه
از عارفانه
می گویم

از دوست دارم
از خواهم داشت

از فکر عبور در به تنهایی
من با گذر از دل تو می کردم

من با سفر سیاه چشم تو زیباست
خواهم زیست

من با به تمنای تو
خواهم ماند

من با سخن از تو
خواهم خواند

ما خاطره از شبانه می گیریم
ما خاطره از گریختن در یاد

از لذت ارمغان در پنهان،
ما خاطره ایم از به نجواها...

من دوست دارم از تو بگویم را
ای جلوه ای از به آرامی

من دوست دارم از تو شنیدن را
تو لذت نادر شنیدن باش.

تو از به شباهت، از به زیبایی
بر دیده ی تشنه ام تو دیدن باش 

از دیگرشاعرانِ واقعاً مستعد و گاه با آثاری درخشان که شعرِ ایرانی 
را پی گرفتند بیژن الهی ست که از بنیان گذارانِ »شعر دیگر« بود، 
گاه به عنوانِ »شــاعر موج نو« و گاه به عنوان »شــعر حجمی« و 
همیشه به عنوان »شاعری بی توجه به وقایع سیاسی-اجتماعی« 
مورد بی توجهیِ منتقدان ادبی و روشنفکری ایران قرار گرفت اما باز 
هم سرنوشتِ بهتری نسبتِ برخی شاعرانِ دیگر همچون منوچهر 
نیکو داشت که به رغم سرودن آثاری درخشان، جای نامش حتی 

در تذکره ها خالی ست.
احمدرضا احمدی از آغاز بختِ بلندی داشت هم به دلیلِ نشست و 
برخاست با محافلِ روشنفکری و هم اینکه فروغ فرخزاد شعرش را 
مدِ نظر قرار داد و هم رفاقت با مسعود کیمیایی و هم بازی در فیلم 
»پســتچی« داریوش مهرجویی و هم داشتن ارج و قرب در کانون 
پرورش فکری و هم و هم و هم! شعر او را آغازگر »موج نو« می دانند 
یعنی همان جریانی که بدل به »فحش« شده بود در یک دوره ای اما 
به دلیلِ زبانِ ساده و عامه فهمی که اختیار کرد و به دلیلِ استعدادِ 

بی نظیرش در نسلِ دهه ی چهل، کارِ این شاعرِ موج نویی به جایی 
رسید که در یک سال، ۱۲ عنوان کتاب شعر منتشر کرد و همه هم 
در صدر پرفروش ها قرار گرفتند! احمدی هم نه به شعر اجتماعی 
نظر داشت و نه شعر سیاسی و البته همیشه بهره مند بود از یاری 

جمع روشنفکران! از من نپرسید چرا، چون جوابش را نمی دانم!
نفر چهارم این جمع را به راحتی می توان مشهورترین منتقد ادبیات 
مدرن ایران دانست که البته شعرش چه در دهه ی چهل و چه در 
دهه  ی پنجاه، نه درخشان بود و نه چندان متفاوت با دیگرآثارِ شعر 
آوانگارد اما براهنی، کوشــاتر از آن بود که بازی را به هم نسانش 
واگذار کند! پس در دهه ی شصت، یک گل جلو افتاد تا در دهه نود، 
برنده ی بازی باشد! درباره ی او و شعرش در سطرهای بعدی بیشتر 

خواهم نوشت.
دهه پنجاه؛شــعر نابِ اقلیمی یا »شــعر انگلیسی« فارسی شده ی 

آوانگارد؟
در دهه ی پنجاه، با سیاسی شدن جامعه و حوادث ناشی از جنگ 
مسلحانه ی گروه های چپ گرا و تشــدیدِ فضای پلیسی حکومت 
پهلوی دوم، شــعرِ آوانگارد تقریباً به حاشیه رانده می شود و »شعر 
سیاسیِ مستقیم گو« محبوب می شــود با این همه جریانِ »شعرِ 
آوانگارد« با دو حرکتِ »شعر ناب« و »شعر انگلیسی« فارسی شده ی 
طاهره صفارزاده به مرزهای تازه ای از غنای هنری دســت می یابد. 
موج ناب در جنوبِ کشــور شکل می گیرد و چهره ی مشخص اش 
هوشنگ چالنگی ست که شاعری ست با توانایی های بیانیِ بسیار اما 
او تنها شاعرِ موفقِ این موج نیست؛ هرمز علی پور و سیدعلی صالحی، 
دو چهره ی دیگر هســتند که نام هاشان کمتر شنیده می شود در 
ایــن دهه اما در دهه های بعد که چالنگی کمتر شــعر می گوید و 
تداوم را در آثارش از دســت می دهد، بــا درکِ رویکردهای زمانه، 
می درخشند. صالحی،خود مبدأ شعرِ متعادلِ دهه ی هفتاد می شود 
و گرچه چندان آســان نمی گوید اما بــه دلیلِ خلقِ موقعیت های 
حسی قوی، بدل به »ستاره« شعر دهه ی هفتاد می شود و آثارش از 
پرمخاطب ترین آثار این دهه است که برای چند نسل خاطره انگیز 
می شود؛ از سوی دیگر، طاهره صفارزاده که پیش از سفر به امریکا 
برای ادامه تحصیل، شاعری ســت با رویکردهــای عامه گرایانه ی 
سانتی مانتالیستی، در آنجا با شعر آوانگارد انگلیسی آشنا می شود 
که حاصلش انتشــارِ یک مجموعه ی موفق به انگلیسی ست و در 
بازگشــت، تجربه های این نوع شعر را بدل به شعر فارسی می کند 
که با حمایت و تفسیرِ محمد حقوقی، در ایران جریان ساز می شود 
اما ماندگاری او در »شعرِ آوانگارد« چندان نمی پاید و با اوج گیری 
انقاب اسامی ۵۷، او به جمعِ شاعرانِ ایدئولوژیک می پیوندد البته  
با رویکردی اسامی-اجتماعی-سیاســی و در سال های بعد، مبدأ 
»شعر  مدرن انقاب ایران« می شود و دیگر هم به »شعرِ آوانگارد« 
باز نمی گردد؛ حرکتی که علی باباچاهی در دهه های بعد، عکس اش 
را انجام می دهد و بدل به ســتاره ی »شعرِ آوانگارد« در بازار کتاب 

ایران می شود.
□ دهه ی هفتاد؛ براهنی و شاگردانش یا باباچاهی و مخاطبانش؟

براهنــی کــه از اواســطِ دهه ی شــصت، شــعرش مشــغولِ 
پوست اندازی ســت، به شعری دســت می یابد متفاوت از هر آنچه 
که پیش از او ســروده شــده بود و به دلیلِ دانشِ غنی اش در نقد 
ادبی، این حرکت را تئوریزه می کند و با تربیت شاگردانی بسیار در 
کاس هایش این حرکت را تداوم می بخشــد به گونه ای که اکنون 
در دهه ی نود با شــاگردانِ نسلِ سوم براهنی روبرو هستیم اما در 
این میان، تنها چند چهره اند که در جامعه ب ادبی بیشــتر مطرح 
می شوند که شمس آقاجانی مشهورترین شان است که عکسِ ورودِ 
سیاست به شــعرِ براهنی، از سیاست می پرهیزد اما شعرش رنگ 
و بوی شــعر اجتماعی را هم با خود دارد. از دیگرشــاعرانِ مطرح 
این محفلِ ادبی باید به رویا تفتی اشــاره کرد که کتاب به کتاب 
پیش آمده و به کارش غنا بخشــیده و همچنین به رزا جمالی که 
بیشتر خلوت گزین است اما شدیداً تجربه گراست و پیشنهاددهنده 
در آثارش. شیوا ارسطویی، در حوزه ی داستان تداوم بیشتری داشته 
اما »گم« اش هنوز اثری ست که می توان در آن به رویکردهای تازه 
نظر داشــت؛ فرخنده حاجی زاده، عکسِ ارسطویی هم در داستان 
تداوم داشــته و هم در شعر و شعرش هم کتاب به کتاب، تراشیده 

و دلپذیرتر شده.
شــعر باباچاهی البته از مقوله ی دیگری ست او که دهه ها از »شعرِ 
آوانگارد« دوری می جست و حتی نفی اش می کرد ناگهان با استفاده 
از شیوه ی براهنی و آمیختن اش با فضاها و رویکردهای شعر متعادل 
و مخاطب پسندِ دهه ی چهل، از »شعر اجتماعی-بومی گرا«ی خود 
برید و بدل به آسِ »شعرِ آوانگارد« در بازار کتاب شد. او همچنان به 

»این گونه«گویی اش ادامه می دهد و به نظر نمی رسد که قصدِ عوض 
کردنِ مسیرش را داشته باشد!

گیج »هیچ«های خودش شده بود
دور تا دورش را گرفته بودند همین هیچ ها

هیچ های پروانه ای / پرستویی 
هیچ های برفی که مدرسه ها تعطیل نمی شود

اولین بار که دیدمش هیچ هیچ بود
هیچ هیچ / بهتر از هیچ است 
مرا که دید پا نگذاشت به فرار

روی هیچ شرط بست،
آنقدر باخت که هر چه برد / فقط هیچ بود

دور تا دور مرا گرچه گرفته اند همین هیچ ها
آنقدر برد که هرچه باخت / فقط هیچ بود

بعداً نیز
قفل نکرد اتاق را به روی خودش 

پرستوها می آمدند / می رفتند
کلمات خیس / برهنه می شدند سرما می خوردند

هیچ ها معاشقه می کردند با هم 
گفتم مرا به صحرا بیندازید / به دریا انداختند

و هیچ ها معاشقه می کردند با هم
چکیده:

* شــاید مهم ترین وجه شــعر مدرن در دهه ی بیست و از منظرِ 
مخاطبانِ عــامِ آن دوره، پرنده باز بودنِ شــاعرانِ مدرن بود! نیما 
»ققنوس »باز بــود و برخی دیگر »غراب«باز و »عقاب«باز و بعدها 
»قو«باز و البته شــاعرانِ آوانگارد هم گاه همچون هوشنگ ایرانی 
»خروس«باز شدند و گاه چون تندرکیا »شاهین«باز! و این دوره ای 
بود که ســرگرمیِ بدونِ دردسرِ مردمِ کوچه و بازار، »کفتر«بازی و 
»مرغ عشق«بازی و »طوطی«بازی بود! شاید بتوان این گرایش شعر 
مدرن را نوعی »مردم«گرایی نامید که البته اکنون به آن پوپولیسم 
می گوییم!*اکنون که ســهراب ســپهری، نامش میانِ پنج شاعرِ 
برجسته ی شعرِ نو می درخشد، احتمالاً اشاره به اینکه این شاگرد 
اولیه ی شــعر نیما، شعرش از کتاب دوم تا چهارمش ادامه ی شعر 
هوشنگ ایرانی بوده، برای مخاطبِ عام که هنوز با »جیغ بنفش« 
خصومتِ پدر-بابایی دارد، شــوک آور است! سپهری مخصوصاً در 
کتاب های دوم و سومش]که به لطفِ انتشار هر ۸ کتابش در یک 
مجلد در دســترس عموم هم هست[ شــعری را ارائه می دهد که 
گرچه از لحاظ اجرا، خیلی پخته تر از شــعر ایرانی ست اما ادامه ی 
همان رویکردهاست و البته ناتوان در برقراری ارتباط زیباشناسانه 

حتی با مخاطب خاص
* احمدرضا احمدی از آغاز بختِ بلندی داشت هم به دلیلِ نشست 
و برخاست با محافلِ روشنفکری و هم اینکه فروغ فرخزاد شعرش 
را مدِ نظر قرار داد و هم رفاقت با مســعود کیمیایی و هم بازی در 
فیلم »پســتچی« داریوش مهرجویی و هم داشتن ارج و قرب در 
کانون پرورش فکری و هم و هم و هم! شعر او را آغازگر »موج نو« 
می دانند یعنی همان جریانی که بدل به »فحش« شده بود در یک 
دوره ای امــا به دلیلِ زبانِ ســاده و عامه فهمی که اختیار کرد و به 
دلیلِ استعدادِ بی نظیرش در نسلِ دهه ی چهل، کارِ این شاعرِ موج 
نویی به جایی رسید که در یک سال، ۱۲ عنوان کتاب شعر منتشر 
کرد و همه هم در صدر پرفروش ها قرار گرفتند! احمدی هم نه به 
شعر اجتماعی نظر داشت و نه شعر سیاسی و البته همیشه بهره مند 
بود از یاری جمع روشنفکران!*طاهره صفارزاده که پیش از سفر به 
امریکا برای ادامه تحصیل، شاعری ست با رویکردهای عامه گرایانه ی 
سانتی مانتالیستی، در آنجا با شعر آوانگارد انگلیسی آشنا می شود 
که حاصلش انتشــارِ یک مجموعه ی موفق به انگلیسی ست و در 
بازگشــت، تجربه های این نوع شعر را بدل به شعر فارسی می کند 
که با حمایت و تفسیرِ محمد حقوقی، در ایران جریان ساز می شود 
اما ماندگاری او در »شعرِ آوانگارد« چندان نمی پاید و با اوج گیری 
انقاب اسامی ۵۷، او به جمعِ شاعرانِ ایدئولوژیک می پیوندد البته  
با رویکردی اسامی-اجتماعی-سیاســی و در سال های بعد، مبدأ 
»شعر  مدرن انقاب ایران« می شود و دیگر هم به »شعرِ آوانگارد« 

باز نمی گردد
* براهنــی که از اواســطِ دهه ی شــصت، شــعرش مشــغولِ 
پوست اندازی ســت، به شعری دســت می یابد متفاوت از هر آنچه 
که پیش از او ســروده شــده بود و به دلیلِ دانشِ غنی اش در نقد 
ادبی، این حرکت را تئوریزه می کند و با تربیت شاگردانی بسیار در 
کاس هایش این حرکت را تداوم می بخشد به گونه ای که اکنون در 

دهه ی نود با شاگردانِ نسلِ سوم براهنی روبرو هستیم
* باباچاهی که دهه ها از »شعرِ آوانگارد« دوری می جست و حتی 
نفی اش می کرد ناگهان با استفاده از شیوه ی براهنی و آمیختن اش 
با فضاها و رویکردهای شعر متعادل و مخاطب پسندِ دهه ی چهل، 
از »شــعر اجتماعی-بومی گرا«ی خود برید و بدل به آسِ »شــعرِ 
آوانگارد« در بازار کتاب شــد. او همچنان به »این گونه«گویی اش 
ادامه می دهد و به نظر نمی رســد که قصدِ عوض کردنِ مسیرش 

را داشته باشد!

»رنجِ بزرگی به نام هرمز« 

یزدان سلحشور

نگاهی به »آثار نامتعارف بیانی« در شعر مدرن ایران
شعرِ آوانگارد و سرانجامش
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هرمز علیپور

شعر هرمز
کسی برای عکس گرفتن ازدرخت

ازاو اجازه نمیگیرد 
نشستن به سایه اش یا

درخت داریم تا درخت اما

برساقه های مرطوب
نقش دل نمی گیرد

یا بگویم باز که درنامه های امروزی
رازی نمانده تا

درپی گشودنش باشم

چون تاریخ تولد دره های تنگ به جنگل 
هایی

که پای آدم به آن نمی رسد
باز بگویم یا چون پنهان شدن ازچشم 

دشمنان خانگی
که بی روزن نمی ماند

مثل عکس های زیادی که از عده ای بماند
هیچ کس اماتنهایی اش را

درعکسی جای نمی نهد

عین درختی که چون به حیرت می رسد
بر میوه های خود زنجیر نمی بندد

 *****

 
صوفیا آهنکوب

از ریسمانی که فصاحت صبح دارد

به بیداری

به آویزه های مستعمَل میان حروف

از آن معصیت نورانی

که تعمیق گفتار بود 

  به سکوت

و لخته های لزج بر زبان

 که مرگ ادامه ی خواب  تو بود

حبس در بستری که می پوشید تو را

از سخاوت تاول هات

و خلاصه ی پوستت که زخم می شد

 به عصب

   به پیشانی

  مرگ نهایتِ تو بود

روییده در توازن ساق هات!

ماسیده بر جداره های پیرهنت!

ای حرارت بلعنده در فرصت گلو

ای جراحت جاری بر کاسه های مرحم و گِل

من آن قاعده ی مرطوب

بر عزیمت خاک های توأم

که چشم بر التیام ات دچار وُ

سایه بر ارتجاع حواس

   تنگ می کنم

ای احتمال تنیده بر فقرات

ای محاط بی مرز در اندام های مشروط

که تصویر،

صورت تو را 

به مات های حافظه می خواند

  وقتی جنون 

نبض می شد به سینه،

 پناه می بردم به حفره های مشبک 

در تملک مکیده از غضروف ها

و استخوان های لاغرت

ای رسولِ رها شده بر زجر کردار

  فنا شده در بلاغت لحن

تو از حوصله ی دیوار

بر ملال پنجره ام نمی آویزی

آنگاه که در آویختن،

سخاوتِ اضلاع  تو تعریف می شود

و در تسارُع شفیره هات

  پرواز،

کوتاه ترین حدود پریدن است

که مجال نمی دهد 

  به گریبان

و بر جناق نازک چهل سالگی ات

می ایستد

 *****

 
فرهاد عابدینی

در عبور باران

 کجای این پنجره ها خیس می شود
 در عبور باران

 از سرزمینی به سرزمین دیگر 
 باد با کدام گربه هم بستر می شود،

 به هنگامی که تندر شبان تیره
 رسوا می کند

 عریانی تن ها را 
در خلوت شبانه همآغوشی

قوه های هراسان 
سینه به سینه ی دریا می مالند 

و سرخوش از لذت گناه
 در باد گم می شوند

 من ،اما 
در این همه آشوب

 یاد و خاطره ی تو را 
زمزمه می کنم

 بر بستر خالی
 ودر سیاهی شب 

گم می شوم

 ******

اصلان قزل لو

حالا که روز
رنگم را باخته

باید فکری به حال ستاره ها کنم
شنیده ام

روشن ترین ستاره
امروز

آتش گرفت و
این غروب،

شاید
آخرین تماشای آسمان باشد.

من
همین امروز دیدم

مردی که فرمان قتل عام ستاره داده بود
شادمانه

پوزه بند برداشت
و ظریف ترین لبخندش را

بر چشم ها پاشید
حالا

کنار وسیع ترین خط مرزی اشک 
دلم را جا می گذارم

برمی گردم
آسمان را

ورق می زنم
شاید

هنوز ستاره ی چشمک زنی باشد.
****** 

 
 مینا یارعلی زاده

»خورشید« 

شاخه شاخه 

شورِ مهر 

می تراود از 

گونه های افق 

پلک می دوزم 

به اردیبهشت نگاهت 

همیشه بهاری! 

معجزه ای! 

از خورشید چشمانت 

به لکنت افتاده 

مردمکم.
 ******

 
 مهناز رسولی

سبز بود
اگر چه چشمانش ابَری
کمی با درنگ می خندید

اندک دلهره ای 
در پسِ هر لبخندش نمایان

قطرات اشک ؛ 
در بطنِ زنانه اش سِقط میشد

قطع به یقین 
قدرِ شب را میدانست

قطع به یقین
عاشق بود 

حتی صدای خودش را 
دیگر نمی شنید

خودش را نمی دید
حرف میزد دریغ از حرکتِ لبانش

و دست هایش 
گرهِ کورِ اضلاع درد 

در جنونِ عشقی راستین 
قطع به یقین 

نگاهش 

در گرو عشقی یک جانبه؛ گُم بود.

 ******

 
ری را عباسی

چه خبر؟
خط می زنم خط

 شاید سر وُ کله ی کسی از درونم بالا بزند 
چیزی ندارم بگویم 

جز مشتی بزنم  زیر درونم 
تا کلمه ها زیر به زیر خون بریزند به دهانم

خانه ی محترمی دارم 
پدران سرپرست خانه 

و مادران از آشپز خانه روزمره به اسراف  
مصرف می شوند

فرقی نمی کند خورنده ی شام من باشم یا تو 
برادران دربان مناسبی هستند  

 و شوهرم که تازه از من سیر شده بود دهانش 
بوی سیر می داد 

در را بستم 
کودکی چار دست و پا  زده  بود  زیر چانه ام   

چه مطمئن  می خندید
چه  کسی احوال  بازنده را از روس پی خانه 

های محترم می پرسد   چه خبر؟
خبرهای معلوم خبر نیستند 

مثل اینکه من نمی توانم در آب غرق بشوم  
وقتی می دانم  شنا نمی دانم 

مثل اینکه همه خبر دارند نمی توانم لبخند بزنم 
 وقتی نمی توانم در توانایی شجاع باشم 

همه خبر مِعلوم دارند 
 کسی ادعا ندارد

 پهلوانِ محقر قهرمانِ کسی باشد.

 ******

 
میثم امیری

باور کني یا نه در مجالِ تو زخم ها سر باز 
میشوند

و زیرت میکنند تا به استخوان برسد درد از 
پیشاني

درد از درد
درد به تمام سلول ها

سلول هاي زنداني در محاصره یک ویروس
ویروسِ محاصره در سلولِ زندان

استتار کرده در سایه
استعمار شده در تنهایيِ تو

کلمات بلعیده میشود در سر 
سر بلعیده میشود در تنهایي

میخواهي از خودت براي خودت به کجا فرار 
کني؟

توکیو دوست داري؟
که من از عدم به تو فرار کرده ام

و نمیفهمي
روي پا ایستادن براي کدام دست ها؟

)چانه نشسته بر زانو
زار میزنم با زور

خانه شکسته شد بانو
باورکني یا نه(

هیچ سرباز جنگنده اي به سزاي اعمالش 
نمیرسد

از کجا سِرایت کنم به تو ؟
با دست هایم

از مهره به مهره ام جا به جا بشوم
به دست بوسِ پیشاني بروَم از آبرو

لب باز کنم از تو
از انجماد به گرماي تبخیر
صبح بخیر بگویم شب را

که از من باقي نماند روز ها
درد رخنه میکند زیرِ پوست

و صبح با تنهایي چمدانش را میبندد.

نور از درون به انفجار ختم میشود
تو حرف هایت را بریز بیرون
جانم خانه و کاشانه کجا بود؟

کاش شانه هایت را براي دیدنم بلند تر 
میکردي

تر میکردي از سر غم چشم را
ترک میکردي اعتیادِ منفصلِ شک را به 

ایمانم
درک میکردي

درک میکردي تَرَک جراحت قلب را.

با این که رابطه تاریکِ تاریکه است اما
انگشتانم به سر پناهت از حجوم درد ، 

هجوم میبرند
از همان دست که به گودي کمر ختم میشود

لب باز میکنم از تو
تبخیر میشوم حرف هاي پاشیده از گلو را

میبیني؟
سکوت از هنجار دلت ناهنجار میشود

و پیشاني چین میخورد از درد
چین میخورد از کره اي به کُراتِ دیگرِ مغزم 

!
من تو را غنیمت داده ام به جنگ

باور کني یا نه
من زخم سر بازم

******
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

23 پروژه کلیدی برای سفر 
»رییس جمهور« به کرمانشاه

 آماده کرده ایم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه از 
آماده سازی 23 پروژه کلیدی استان برای طرح در سفر 

رییس جمهور به استان خبر داد.
حبیب الله وفایی در جلسه امروز )۱2مهر( شورای برنامه 
ریزی استان با اشاره به احتمال سفر رئیس جمهور به 
استان طی امسال، گفت: اگر چه تاریخ این سفر مشخص 
نیست، اما باید گزارش کار و پروژه هایی را برای این سفر 
آماده کنیم.وفایی گفت: عمده پروژه هایی که در این زمینه 
بتواند در راستای  ایم پروژه هایی است که  آماده کرده 
اقتصادی  تحقق هدفگذاری های صورت گرفته و رشد 
استان کمک کند.این مسئول افزود: این پروژه ها در حوزه 
های زیرساختی و اقتصادی است که از جمله آنها می توان 
به اجرای زیرساخت پایانه های مرزی، بهسازی راه اصلی 
جوانرود، ثلاث باباجانی و شیخ صله، راه اندازی تصفیه خانه 
فاضلاب شهر کرمانشاه، آبرسانی به شهر کرمانشاه از سد 
گاووشان، ایجاد زیرساخت شهرک های صنعتی، ایجاد 
زیرساخت شهرک های کشاورزی و تکمیل سدهای سفر 

مقام معظم رهبری اشاره کرد.
وفایی گفت: در سفر رئیس جمهور فرصت و ظرفیت طرح 
پروژه های متعدد نیست و تلاش ما این است که بتوانیم 
23 پروژه کلیدی که محرک رشد و توسعه برای استان 

است را در این سفر طرح کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه 
در ادامه با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی کشور در 
سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: دولت رشد اقتصادی 3.۵ 
درصدی را برای امسال و رشد هشت درصدی را برای سال 
آینده هدف گذاری کرده و برای هر یک از استان ها نیز 

بصورت جداگانه هدفگذاری هایی تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس این هدفگذاری، استان کرمانشاه باید در 
سال جاری به رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی و  سال آینده 

رشد اقتصادی ۷.۵ درصدی برسد.
وفایی گفت: علاوه بر اینها هدفگذاری میزان رشد اقتصادی 
به تفکیک حوزه های کشاورزی، خدمات، صنعت و ... هم 

اعلام شده است.
این مسئول در خصوص امکان عملی شدن میزان رشد 
اقتصادی تعیین شده برای استان، گفت: تحقیقات و بررسی 
های بسیاری در این زمینه صورت گرفته  و با توجه به 
اسناد بالا دستی رسیدن به این میزان رشد امکان پذیر 
است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار 
کرد: چنانچه الزامات بودجه ای و غیربودجه ای و منابع 
اعتباری تامین شود، رسیدن به این میزان رشد امکان 

پذیر است.
وفایی گفت: اینطور نیست که بخواهیم عدد توهمی برای 
رشد اقتصادی استان مطرح کنیم و کارهای کارشناسی 
عنوان  هم  دولت  به  اعلام  در  و  گرفته  بسیاری صورت 
کردیم که اگر الزامات و منابع تامین شود، این رشد محقق 
خواهد شد.دکتر سیامک آزادی رییس پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه هم در این جلسه در خصوص 
فناوری  و  علم  پارک  به  استانداری  واگذاری سوله  لزوم 
کرمانشاه، گفت: این سوله متعلق به استانداری است و اگر 
حق استفاده از آن به پارک واگذار شود، زمینه استقرار 
هفت واحد کارگاهی واحدهای فناور و دانش بنیان در این 

سوله فراهم می شود.
در پایان این جلسه با موافقت شورای برنامه ریزی حق 
استفاده از سوله استانداری به پارک علم و فناوری کرمانشاه 

واگذار شد..

مهسا باغفلکی
دادستان کرمانشاه در نشست ستاد مقابله با قاچاق دارو 
که در دادسرای کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: در این 
راستا، پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان و مأمورین 
گمرک در قالب کمیته مشترک در مبادی رسمی ضمن 
رصد دقیق واردات و صادرات با قاچاق دارو مقابله داشته 

باشند.
وی افــزود: این کمیته در صورت کشــف داروی قاچاق 
ضمن تشــکیل پرونده قضائی نسبت به معرفی عامل یا 

عاملین قاچاق به مرجع ذی صلاح قانونی اقدام کند.
دادســتان کرمانشــاه با تاکید بر لزوم بازرسی دقیق تر 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان از تمام 
داروخانه های سطح شهر، گفت: درصورت کشف داروی 
تقلبی، تاریخ مصرف گذشــته و یا عرضــه و توزیع دارو 

خارج از شبکه رسمی توزیع ضمن ضبط اقلام مکشوفه و 
تشکیل پرونده قضائی، عاملین را هم به مراجع ذی صلاح 

قانونی معرفی کنند.
وی باارائه طرح تشــکیل کمیته ای مشترک با حضور 
بازرســان معاونت غــذا و دارو و مأمورین پلیس امنیت 
اقتصادی انتظامی اســتان عنوان کرد: مواجهه شدن با 
موارد خارج از ضوابط قانون از جمله عرضه و توزیع دارو 
خارج از شبکه رسمی توزیع، داروی فاسد و تاریخ مصرف 
گذشته، سوء استفاده از ارز دولتی و عرضه دارو توسط این 
کمیته باید گزارش تا نسبت به تشکیل پرونده قضائی و 

معرفی عاملین اقدام شود.
کرمی با تاکید بر لزوم پررنگ تر شدن نقش اداره نظارت 
بر اماکن عمومی انتظامی، بازرسان اتاق اصناف و کلانتری 
های مربوطه و ورزش و جوانان در بحث مقابله با قاچاق 

دارو، اعلام کرد: این نهادها باید از طریق ایجاد گشــت 
مشترک ضمن بازدید از واحدهای صنفی عطاری، فروش 
لوازم آرایشی و بهداشتی و باشگاه های پرورش اندام در 
صورت مواجه شدن با عرضه، توزیع و نگهداری و فروش 
دارو خارج از شــبکه توزیع داروی تقلبی و تاریخ مصرف 
گذشــته و پودرهای نیروزای غیرمجاز ضمن توقیف و 

ضبط داروها با تشــکیل پرونده قضائی عامل یا عاملین 
به مرجع صلاحیت دار قانونی معرفی کنند.وی ادامه داد: 
از طرفی محل فعالیت متصدیان عطاری ها فاقد مجوز یا 
متصدیان عطاری های متخلف با رعایت مقررات قانونی 
پلمب شود. دادستان کرمانشاه بااشاره به فعالیت فروشنده 
های ســیار داروهای غیرمجاز، عنوان کرد: دستگاه های 
ذیربط ضمن تشکیل کمیته ای نسبت به شناسائی افراد 
ســیار فروشنده دارو غیرمجاز خصوصاً در اطراف میدان 
آزادی کرمانشــاه اقدام و ضمن ضبط و توقیف داروهای 
غیرمجاز عامل یا عاملین فروش دارو به مرجع صلاحیت 
دار قضائی معرفی کنند.وی به تبلیغ، عرضه و فروش دارو 
به صورت غیرمجاز از طریق فضای مجازی هم اشاره کرد 
و افزود: پلیس فتا ضمن رصد لازم نســبت به شناسائی 
عاملین اقدام و جهت اقــدام عملیاتی به پلیس امنیت 

اقتصادی انتظامی استان کرمانشاه معرفی کند.
کرمی با تاکید براینکه هر دستگاه و کمیته ای باید ماهانه 
نتیجــه اقدامات خود را به دادســرا گزارش کند، گفت: 
سازمان های کاشف باید آسیب های موجود در راستای 
مقابله و مبارزه با قاچاق دارو را احصاء و جهت اتخاذ تدابیر 

مقتضی به منظور عملکرد مطلوب اعلان کنند.

 رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه گفت: 
بافت فرسوده شهر کرمانشــاه پاشنه آشیل امداد 

رسانی است.
به گــزارش مرکز اطــلاع رســانی روابط عمومی 
شهرداری کرمانشاه، مهندس فرهاد فرهودی رئیس 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرمانشــاه در مراســم تجلیل از آتش نشانان که 
بمناســبت روز آتش نشان در سالن شهدای دولت 
و با حضور استاندار کرمانشاه، سرپرست شهرداری 
و دیگر مسئولین برگزار شد اظهار داشت: در مراسم 
امروز بدلیل ضرورت حضور نیروها در ایستگاه تعداد 
کمی از آتش نشانان حضور پیدا کردند.وی با بیان 
اینکه سازمان آتش نشانی شهرداری کرمانشاه 28۰ 
پرسنل دارد که 2۵۰ نفر آنان عملیاتی است افزود: 
اکنون ۱۱ ایســتگاه در سطح کرمانشاه فعال است 

که احداث ایســتگاه های جدید آتش نشانی یک 
ضرورت برای شهر کرمانشاه است. رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه 
با بیان اینکه شــهر کرمانشــاه بایــد حداقل 3۰ 
ایستگاه آتش نشانی داشته باشد گفت: درخواست 
داریــم که از طریق مســکن و شهرســازی زمین 
های جهت احداث ایستگاه در اختیار سازمان قرار 
گیرد. خرید خودروهای اطفای سبک جهت بافت 
فرسوده درخواست دیگر رئیس سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شــهرداری کرمانشاه از استاندار 
کرمانشاه بود.

فرهودی در پایان با بیان اینکه بودجه دهیاری های 
کــه توان جذب و اقدام را ندارند به ســازمان آتش 
نشــانی تخصیص یابد تصریح کرد: اکنون جهت 
تاییده پایان کار ســاختمان در پایان کار به آتش 
نشانی مراجعه می شود اما لازم است قبل از صدور 
پروانه ساخت از آتش نشانی استعلام گرفت که تا 

انتها در کنار آنان باشیم.

 در شش ماهه اول سالجاری؛

روکش آسفالت ۱۱۹ کیلومتر از راه های 
استان کرمانشاه

معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشاه گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون ۱۱۹ کیلومتر از محورهای 
مواصلاتی استان بصورت امانی روکش آسفالت رگلاژی موضعه ای و 
لکه گیری شده اســت.به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشاه علی سلیمی گفت: از ابتدای 
ســالجاری تا کنــون ۱۱۹ کیلومتر از محورهای مواصلاتی اســتان 
کرمانشــاه روکش آسفالت شده که بیشــترین عملیات آسفالتی در 
شهرستان کرمانشاه در محورهای گندم بان، هلشی، بیستون و سراب 
نیلوفر و... انجام شده اســت.وی گفت: تناژ آسفالت مصرفی امانی و 
پیمانی بیش از ۷۰ هزار تن است.وی افزود: ۴۶ کیلومتر آسفالت رویه 
نهایی بصورت پیمانی انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.ســلیمی گفت: در سال 
گذشته 2۶ کیلومتر روکش آســفالت رگلاژی پیمانی انجام شده و 
امســال 3۷ کیلومتر عملیات روکش آسفالت رگلاژی انجام شده که 

نسبت به سال گذشته ۴ برابر افزایش پیدا کرده است.
سلیمی معاون راهداری در ادامه افزود: بمنظور رفع نواقص موضعی و 
جلوگیری از گسترش خرابی ۴8 کیلومتر عملیات لکه گیری آسفالت 
پیمانی انجام شده است که نسبت به سال گذشته 2.۵ برابر افزایش 

داشته است.

جلسه کمیته کنترل و نظارت
 در تعاون روستایی استان 

کرمانشاه برگزار شد
کمیته کنترل و نظارت تعاون روستایی استان کرمانشاه با حضور مدیر 
استان و اعضای کمیته در ســالن جلسات مدیریت تعاون روستایی 
استان با محوریت مسائل و مشکلات شبکه تعاون روستایی شهرستان 

هرسین برگزار گردید.
مدیر تعاون روستایی استان در این نشست به اهمیت کمیته کنترل و 
نظارت در استان اشاره نمود و اظهارداشت: موضوعات مربوط به مسائل 
و مشــکلات تعاونی ها و پیگیری نارســایی ها و کاستی ها در جهت  
افزایش بهره وری و فعال نمودن بیش از پیش تشــکل ها مهمترین 
اولویت مورد انتظار مدیریت اســتان و دغدغه اصلی اعضای کمیته 

کنترل و نظارت تعاون روستایی می باشد.
وی خاطرنشان نمود: تمامی گزارشات حسابرسی عملیاتی و نظارتی 
می بایست در جلسات کارگروه استان مطرح و مصوبات آن تا حصول 

نتیجه پیگیری گردد.
در ادامه این جلسه گزارش حسابرسی های عملیاتی در تشکل های 
زیر پوشــش شهرستان هرسین شــامل: بدهی های راکد و سنواتی 
شده، عدم ثبت به روز رویدادهای مالی، به روزرسانی تضامین، تعیین 
تکلیف مبالغ پیش پرداخت ها در حسابها، عدم تحریر دفاتر قانونی در 
واحدهای شــبکه که مورد حسابرسی واقع شده اند مورد بررسی قرار 
گرفت و در این خصوص دســتورات و ارشادات لازم به شبکه تعاونی 

های روستایی شهرستان هرسین ارائه گردید.

استاندار کرمانشاه گفت: در چهار سال گذشته 
با رویکردي میدانی، عملیاتی و جهادی، پروسه 
توســعه کرمانشــاه را دنبال کــرده و تلاش و 
کوشش مستمر براي خدمت به مردم قدرشناس 

کرمانشاه را افتخاري ارزشمند مي دانم.
بــه گزارش پایگاه اطلاع رســاني اســتانداري 
کرمانشــاه؛ »هوشــنگ بازوند« در نشســت 
بــا معاونین، مشــاوران و مدیــران کل دفاتر 
اســتانداری، فرمانداران و بخشداران استان که 
امروز در ســالن شهدای اســتانداری کرمانشاه 
برگزار شــد؛ عنوان کرد: این نشست به منظور 
وحدت، انسجام، وفاق، همدلی و همراهی بیشتر 
تیم مدیریتی استان برای تلاش شبانه روزي و 
حرکت جهادی به منظور اجرایي کردن برنامه 
هاي برنامه های دولت سیزدهم تشکیل شد و با 
اهتمام جدي برای رفع مشکلات مردم تلاش و 

کوشش خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: مردم انتظار دارند با آغاز دولت 
جدید شــاهد یک تغییر خوب د دلگرم کننده 
در کشــور باشند و این مهم تنها با کار و تلاش 
جهادی و میدانی تحقق پیدا می کند  و همه باید 

به این دولت کمک کنیم.
بازونــد در ادامه بر نقش محوری اســتاندار در 
توسعه اســتان  تاکید کرد و گفت: تجربه این 
سال ها نشان داده، این کار و تلاش استاندار است 
که چرخ توسعه یک استان را به حرکت درمی 
آورد و در نطقــه مقابل، اگر مدیرارشــد فردی 
ضعیف و فاقد تحرک باشد، استان هم دچاررکود 
خواهد شــد.وی یادآور شد: طی این سال ها به 
عنوان یک مدیر عملگرا در استان های لرستان 
و کرمانشــاه حضور داشته ام و ازاولین روز آغاز 
مســئولیت در همین سالن شهدای استانداری 
اعلام کردم که شــرط لازمه براي دستیابی به 
توســعه این است که کسی تماشاچی نباشد و 
بر اساس این الگو کارها را دنبال کردیم.استاندار 
کرمانشاه در ادامه به کارگیری مدیریت میدانی 
و جهــادی را از رویکردهــای محــوری دوران 
مدیریتی ۴ ساله خویش در کرمانشاه برشمرد 
و گفت: الگوی مدیریت میدانی، منتســب به 
مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است 
و اکنون به عنــوان یک الگوی بســیار موفق 
برای ایجاد رضایت مندی و پیشــبردها اهداف 
و برنامه ها در کشــور به کار گرفته می شــود.
وی پایین کشــیدن فتیله سیاسی در استان و 
پیگیری کارها با اولویت حل مشکلات مردم را 
دیگر رویکرد مدیریتی به کار گرفته شده طی 
این چهار سال اخیر دانست و گفت: این روش 

مدیریتی از ســوی احزاب و گروه های مختلف 
مورد مورد نقد قرار گرفت ولی ترجیح دادم وقت 
این حوزه را به موضوع مهم حل مشکلات مردم 

اختصاص بدهم.
مهندس بازوند در ادامه به فشــارهای رسانه ای 
برای جابجایی مدیران و موضوع به راه انداختن 
تحقیق و تفحص در ســال چهــارم مدیریت 
خویش اشاره کرد و گفت: عده ای پس از ناکامی 
در انتصــاب مدیران مورد نظر خویش، موضوع 
تحقیق و تفحص را به راه انداختند، ولی مدیریت 
ارشــد اســتان در برابر این فشــارها در شیوه 
مدیریــت میدانی و جهادی خود هیچ تغییری 
ایجاد نکرد.وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب 
هم در دیدار بــا نمایندگان به صراحت گفتند 
که ابزار تحقیق و تفحص نباید اهرم فشــاری 
برای انتصاب مدیران شود .اســتاندار کرمانشاه 
در ادامه عنوان کرد: در مهرماه ۹۶مدیریت این 
اســتان را با2۱.۷ درصد بیکاری تحویل گرفتم 
و با تلاش چهارســاله همه همــکاران و برنامه 
ریزی های مختلــف، امروز این نــرخ در پایان 
تابســتان ۱۴۰۰ به۱۴ درصد رسیده است.وی 
افــزود: طی این مدت بحران های بزرگی مانند 
زلزله آبان ۹۶ در کرمانشاه رخ داد که ۴۷ درصد 
استان را تحت تاثیر قرار داد و بازسازی این همه 
ویرانی کار بســیار دشواری بود ولی خوشحالم 
که توانســتیم از این تهدید و بحران بزرگ یک 
فرصت بسازیم.یر ارشد استان عنوان کرد: این 
زلزله صدای مطالبه گری کرمانشــاه را از سطح 
استانی خارج و در یک سطح ملی مطرح کرد. 
همچنین امروز برخی نهادهای بسیار معتبر به 
دنبال تدریس درس های چگونگی مدیریت این 
زلزله و بازسازی این حجم عظیم از ویرانی، در 

سطح بین المللی هستند.
 وی در ادامه به اثرات توســعه ای سند نفت و 
گاز استان اشاره کرد و گفت: امروز پروژه هایی با 
حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب این سند 
شروع شــده که تغییر بزرگی در توسعه استان 
ایجاد می شود . استاندار کرمانشــاه در ادامه با 
اشاره به کلان شهر شدن کرمانشاه و موقعیت 
ارتباطــی مرکز اســتان با چهار اســتان غرب 
کشور گفت: مطالبه مرکزیت غرب کشور برای 
کرمانشاه باید یک خواست جدی و مهم باشد 
بنابراین در این چهار سال همواره در این راستا 
با توسعه زیرساخت های ارتباطی مانند احداث 
بزرگراه بیستون - حمیل، اضافه شدن یک باند 
فــرودگاه و همچنین دهکده لجســتیک بندر 
خشک در صدر برنامه های استانداری اقداماتی 

انجام و کارهایی هم در حال پیگیری است.
بازونــد همچنین بــا تاکید بر فراهم شــدن 
زیرســاخت ها برای توسعه اســتان مانند راه 
ارتباطی، استفاده از مزایای بودجه کلان شهری 
برای توسعه شهر کرمانشاه، یکی از دیگر اقدام 
هــای دوره مدیریتی خود را بازگشــایی مرز 
خســروی برای تردد زائران اباعبدالله الحسین 

)ع( اعلام کرد.

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

دادستان کرمانشاه تاکید کرد:

برخورد جدی با قاچاق دارو در کرمانشاه

تأکید استاندار کرمانشاه بر کارجهادي و تلاش شبانه روزي براي خدمت به مردم

شیوه و مكتب مدیریت سردار سلیماني
 الگویي ارزشمند براي کار میداني است

   رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه:

بافت فرسوده شهر کرمانشاه پاشنه آشیل امداد رسانی است


